
 

و    وانید  یبا تجاو ها یکین ۀکه در جبه  سااا دیاو را ملزم م  ،یدو بن  دگاهیباورمند به د نسااانا ینگرجهان

  ی وراسا  و نگاهبان  شیخو یهانبرد کند و با چشا  و گو  و  بان، هومامندانه ا  ودود داما ه منانیاهر

  ۀیاسا  که بر پاپرداخ ه  یو عناصار ددسا  هادهیو پاساداما  پد  یبه موضاو  نگاهبان پژوهش واضارکند.  

و   یمنیکهن، به دو بن ناساا  و م اااد اهر  یماناساینظام هسا   یهایاسا ان و باورمندب  رانیا یفکر یربنای 

  ی ، نگاهبانان پژوهش نیاس . در ا وندیبا چش  و گو  و هو  سخ  در پ   یاند. نگاهبانبخش مده یهرمزد

آن در مااهنامه   یهااسا  و جلوه  مادهیمعرف  رانیا نکه نییدر آ زدانیا  عوال  ملکوت و امشااسادندان و ا

انساان )چشا ، گو  و  بان     یپاس )پاسابان  مه  هسا ساه نی. همچناسا دهیاسا خرا  و بب  گرد  یفردوسا

و اوساا ا با   یآنان در م ون پهلو  ژهیو  یشااکاریهمراه با ماارخ خو  ییبا نگاهبانان ماورا  ،یفردوساا  دگاهیا  د

و به ماک    یفیتوصا-یلیرو  تحل  صاورتمطالعه واضار بهدرآمده اسا .   سانجشو به   مااهنامه برابر ماده

واصا    ندیبرآ نیا  ماده،مانجا یهایاسا . در روند مطالعات و بررساپرداخ ه ماده  یریو تفسا کیهرمنوت

 ی شاکاریو خو  پردا ندیم یهرمزد نییبه امر نگاهداما  آ زدانیفرما گان و ا ،ینویکه در سااو  م  دیگرد

 اء یها، جانوران، اماانساان ز،ین  یاسا . در سااو  ماد منیاهورمزدا در تقاب  با اهر  دگانیآنان وراسا  ا  آفر

و در   انداف هیاخ صاااا    یکین  ۀا  جبه  یبه نگاهبان  انیبنراسااا ا و ه ه   یاوهیبه مااا ع ،یو عناصااار  ب

 اس .ها اماره مدهها به آندر خلال داس ان  یماهنامه فردوس
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 مقدمه

اسا .   مینوی و مادی نمود یاف ه ۀو پیک؛ در دو ساوی  فرما هدر مااهنامه فردوسای نگاهبان و امر نگاهبانی، همچنین  

، ویوان و ووی، انساان اما مال آن بر عناصار مادی و فراوسای و مینوی همچون امایاء، مکان،  مان، سارو   ۀدامن

ار  و  ور ویژه ه که بهبه »چشاا  و گو  و  بان«    پژوهشاساا . در این ها مااناخ ه ماادههای فراوان آن یرماااخه

ماود و ماواهد ملال   گی امااره میسا گاهبانی و فرهای ویژه نخویشاکاری  اهبان کاربرد دارند، با ذکرو نگ  فرما همعادل  

مااود. ا آنجاکه در برخی منابع ماااهنامه همچون اوساا ا و ک ی پهلوی؛ به آن ا  میان ابیات ماااهنامه اساا خرا  می

  هسا ند و همان باورها در دالی ماعر به دل  توانای فردوسای  ئماناسای انساان دایژه درخصاو  هسا یمع قدات دینی و

پیوند  اسا  تا به بررسای سااخ اری مفاهی  ه اسا ؛ فرصا ی ویژه در این مقال دسا  داده تاب یاف هدر مااهنامه با

همچون نگاهبان، چشاا  و گو  و  بان )دریچه ارتباب با فراو   و خرد برتر بدردا ی  و این وااگان را در ماااهنامه  

ی نگاهبان تنها به یادکرد چند  های دهگانههگف ار؛ ا  مجمو  نمون  منظور کوتاهیبه پژوهشدر این    اساا خرا  نمایی .

 اس . نمونه بسنده مده

ۀ  ک اب »ماناخ  اساا یر ایران« نوما  منابع گوناگونی مورد بررسای درار گرف  ا جمله:   پژوهش  نهیشا یپدر بررسای 

ر  ردما ی  اسا . در مبح  اساا ینیز منبع این جسا ار بوده   1384)  جان هیلنز به ترجمه االه آمو گار و اومد تفاالی

ایزد راهنمای کاملی اساا . ک اب »مبانی اندیشااه ساایاساای در خرد  دو معرفی امشاااساادندان و نگاهبانان ویژه هرمز

خصااو  مااناخ  خرد و معرفی انوا  خرد و کارکرد ساایاساای آن، رد  1379)  رادلیف محمد رضاااییأمزدایی« ت

توا ن و تعادل چشاا  و گو  و  بان اساا  و برترین پاساابان  گف ارهایی دارد. ا آنجاکه پندار ما در باب خرد؛ مفهوم  

 اس .  این منبع با جس ار واضر نشان داده مده  ۀکنندجان و تن آدمی نیز هموس  ؛ ارتباب مؤبر و تعیین

عنوان پیشااگام برای رساایدن به جهانی به، در تعاریف پردی  و ارتباب امور این 1399) نامه دانشااجویی جوروندپایان

 ور ضااامنی باه نگااهبااناان و نااماه باهاسااا . در آن پاایاانبودهپژوهش    برین نیز در برخی مطاالای راهنماای این  پرادی

ای با عنوان  اس . مقالهاس  و تا ودودی به موضو  بح  واضر یاری رساندهراهنمایان امور مینوی و مادی اماره مده

اسا  که به ماده  چاپ  1387)  یا توسا  لالامعلی فلاخ»جایگاه فن مناظره در مااهنامه فردوسای« در نشاریه گوهر گو

کند. ا  این های ساخنگوی هشایار امااره میآن بخش ا  مقاله واضار مربوب اسا  که درخصاو  کلام و ساخن و ویژگی

 اس .  ور لایرمس قی  بهره گرف ه مدهمقاله نیز به

 اس پنگهبان جان اس  و آن سه         اس ااد را مناااارنخس  آفرینش خ

 گمان بد بیوکزین سه رسد نیک           اس  و گو  و  بان  پاس تو چش سه

   14 /1 :1375)فردوسی، 
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ای که ا  هرمزد در هیأت نور ساا ع گردید؛ عق  اول یا خرد بر بنیاد وکم  امارادی و سالساله نوریه، نخسا ین آفریده

کاری او پایش گی ی اسا  ا  جانی هرمزد خویشا  ؛  کلی اسا . چنانچه خرد را معادل وهومنه یا بهمن امشااسادند بدانی

که در هیأت نور و ارباب انوا ، هساا ی خواهند یاف . فردوساای وکی ، نخساا ین    ساادسااینو نگاهبانی ا  آفریدگان  

خرد، نماینده و نگاهدارنده گی ی ا  جانی   مناسد.آفرینش هرمزد را نگاهبان جان و م علق به سه ساو  نگاهبانی می

یااباد. » یرا کاه گی ی را باه نیروی خرد پیوناد در جاان آدمی برو  و مظهریا  مینورالانوار اسااا  و در ساااه تجلی ه 

سا  که اورمزد آفریدگان گی ی را ان ا  آن خود کرد. این نیز پیداتوتوان اداره کرد و مینو را ه  به نیروی خرد میمی

در ماهنامه فردوسی لیس   .  19  :1385، مینوی خرده خرد اس « )اس  و اداره گی ی و مینو ببه خرد لاریزی آفریده

ملکوتی تا عناصار  بیعی و جاندار     یوندگانتوان برمامرد که ا  های م عدد نگاهبان و نگاهبانی را میها و چهرهجلوه

  در مااهنامه پاس مشاهور  واضار؛ بررسای پایندگی و نگاهبانی ساه  ۀماود. محور بنیادی بح  مقالجان را ماام  میو بی

سااخ  وظیفه با چشا  و خویشاکار دیگر که در اسااس و ار اسا  ولی نگاهبانان ه فردوسای )چشا  و گو  و  بان   

جمشاید نیز های تخ برجسا هدر سانگ  بنیان هسا ند نیز در این دف ر بررسای خواهند ماد.گو  و  بان همریشاه و ه 

 تواند  وایایی ا  این واور را آمکار سا د. رسی نقش نگهابانان میاند. برهای الهی در کنار ماهان تصویر مدهمخصی 

 جمشید های تختبرجستهدر شاهنامه و سنگ ایزدان و امشاسپندان نگاهبان .۱

 سروش ایزد .۱�۱

ساراشماا، به معنی مانوایی و پیروی کردن ا  کلام و   ،رودمامار می»یکی ا  ایزدان مزدیسانایی اسا  و پیک خدایی به

رو   فرمان ایزدی، ا  بامااد... ساارو  نگهبان جهان پا  و به معنی ماانیدن و خواندن و ماانواندن می sruمصاادر سااش

دروقیق   .  1404 /3 :1381گیرد« )رضاای،  بیدار بوده و خواب او را فرانمیآفرینش نیک اساا . نگهبانی که همیشااه

مااود. در  نام جبرئی  خوانده میبه  ووی و وام  پیام الهی به بندگان اساا . در درآن و تورات  ۀمشااهورترین فرماا 

اسا . ا جمله در ماجرای کشا ه مادن  یاور می را امااره مادهآور و ایزدپیام  ۀ ما نام این فرکرات بهمااهنامه بارها و به

جرای خف ن داراب همای  یر سااقف ساایامک، پور کیومر ؛ در ماجرای با داماا ن ضااحا  بدساا  فریدون و در ما

  .44: 1391)سلیمانی،   اس و نگاهبان دیده مده  فرم هدر وال ریز  و هر بار در هردو نقش  یمخروبه

بان بهرو ی که نگاهبان و دیدهماده اسا . »آندر اوسا ا نیز نگاهبانی سارو  بر جهان نیک اهورایی به تصاویر کشایده

  هنگاام   ا   کاهآن  …کناد  نگااهاداری  را  مزدا  آفرینش  هشااایااراناه  و  نرود  خواب  باه  هرگز  کاهآن  …هماه جهاانیاان اسااا 

 نگهبان  کهآن  …اسااا هرگز نخف ه و جهان اماااه را پاساااداری کرده -انگرمینو  و  مینوسااادند-مینو  دوآن  آفرینش

  392و 3 سوم،  و  دوم  کرده یش ، سرو  ،1389  اوس ا،)  «…اس  امون  سدندترین و  دروندترین

  فرم ه که ماهی  خویشاکاری سارو  در نقش اسا ، ضامن این گی سارو  تأکید مادهما مااهنامه بیشا ر بر نقش فردر  

 و نگهبان، ریشه در یک اص  دارد.
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 بود  ماه او جز  را  مهی تخ   که آگاه بودکیومر   ین خود کی

 پو   ری پلنگینهپاااااسان   هب یکایک بیامد خجس ه سرو 

 سا د همی با پدرکه دممن چه دریک دربهبهیک را  و ش  بگف 

 ده ا  داور کردگاراااام آمااااپی نشس ند سالی چنین سوگوار

 آر هو و  و با ربیش مخ  کزین خجس ه سرو   آورید درود

  30و  31 /1 :1375)فردوسی،  

اساا ؛ در داساا ان ضااحا  ضاامن  نمودهرسااانی اک فا  جا تنها به پیاماما برخلا  ماجرای کیومر  که ساارو  در آن

آوری خویش ا  سااوی هرمزد؛ دروقیق  بر مساائولی  نگاهداماا  و پاسااداری خویش ا  کیان  گزار  رسااال  پیام

 اس :ایرانشهر در مبار ه با اهریمن، پای افشرده

 امد  مان ارا نی  وا  . کامزن، گف               انااارو  خجس ه دماااد ساامابی

 گادت پیش، تناآی کوه  ببر تا دو            گ  ابند  چو سنهمیدون مکس ه ب

 ش و پیوند او اخویر  ااد باایانی            او  د اد بناوه بان بودران ا هاااوه کبا

   75)همان،                                                                                   

هر مااای به هر   اسااا .و  نخف هخ سااارو   آفریدگان،  کردن نگهبانی برای  آفریدند،  را  آفریدگان چون  که  یرا  …»

براسااس چنین امری اسا  که  .  112 :1385دادگی،  )  «… ندمردمی ساه بار به همه مای، در پی دیوان مزندر، سار می

دسا  مان سارو  بهدلی  نکشا ن ضاحا  به فر  ماود.کید مشاخ  میأاهمی  نگاهبانی سارو  ا  جهان نیکی به ت

ا  مرگ ضاحا  ایرانشاهر را تساخیر   پ   خرفسا رانکه در دینکرد مشاخ  ماد نیز همین اسا  که فریدون، چنان

ا  مبدل به دارد، چون لاماهکار با میماود، اورمزد وی را ا  اینای دها  میاکنند. »چون فریدون مصام  به کشا ن  

 . 771  /2 : 1381د« )رضی،  که  مین را خواهد پومانمود، چنانمی  خرفس ران

 ایزدمهر و نگاهبانی  .۲�۱

ترین وظیفه برای می را، همان  اسا . گویا اسااسایوارونا تأکید مادهدر اوسا ا بر ویژگی پایندگی و نگاهبانی برای می را

سار مین یک ا  امشااسادندان و ایزدان در صاف  پایندگی و پاسابانی ا   های آریایی اسا . هی پایش ایران و سار مین

ایزد خویشاکاری اسااسای مهر  ۀگی در ساای توان گف  فرسا ودی که میاند. بهسانگ می را خطاب نشادهآریایی، ه 

ماکارچی و دامدار اسا  و در هیأت فلکی و   ۀمی را، ایزد جامع  .112:  1388)محمودی،    اسا )نگاهبانی  درار گرف ه

اسا . خطراتی که جامعه مابانی و کوچرو را ه  در مای  مشاخ  برای کوچروان، مسائول و نگاهبان مسایر سافر  سا اره

نگاهداری   ۀکند. »مهر فراخ چراگاه، خود را آمادکند، نیا  به ایزد وامی و پاینده را ماااعف میو ه  در رو  تهدید می
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 آن  …بانی نافریف نی به هر سااو نگاه افکندرو یاری کند و همچون دیدکند. ا  پشاا  ساار پشاا یبانی کند، ا  روبهمی

 و  نگاهداری به را  او اهورا  کهآن... خانمان  نگهبان تویی  …آوراهبان بیدار، آن دلیر  باننگ  آن  ایسااا ااده،  پای  بر  همااره

  اوساا ا، )  کند«  نگاهبانی  را مزدا  آفرینش  هشاایارانه و نرود خواب به  کهآن... برگماماا   مردمان  همه بهرو ی  نگاهبانی

 . 45-80کرده،  مهریش ، ،1389

  آورد. کند و نگاهبانی ا  پهلوان ارتشا ار را به جای میایزد نگاهبان، در خان چهارم رسا   در مااهنامه نیز جلوه میاین 

دارد. »می را ایزد جنگ  های جنگ ا  خطر اهریمنان محفوظ نگاه میبر  بان راندن نام این ایزد؛ ساربا ان وی در جبهه

سااا ایند چون در آوردگاه در دو صاااف پیکاری  اسااای وی را میروی  ین     ی  جه  جنگاوران و  همین اسااا  و به

ماااان  کناد کاه ا  روی خلو  باه فراخوانادن او ادادام کنناد، می را باه یااریروی ه  ایسااا ناد مهر باه آناان یااری میروباه

 . 151  /1  :1381م ابد« )رضی،می

نومای نام خداوند مهر بر  بان  ابنومای اسا  و رسا   ساربا  نبرد با دیوان اسا ؛ در مراسا  مارمهرایزد؛ خدای ماراب

گردد. نگهبانی ایزدمهر ا  جان ساربا انش در خان دوم نیز خوانی سابی ماکسا  جادوگر میو این خدای  کندمیجاری  

  دنی اس :ملال

 همی رف  پویان به کردار مس                  دس ی اوپین بهاا  اس پیاده مد 

 هیااروی آنگ کرد سوی آسمان                یاهمی جس  بر چاره جس ن ره

 راسبهری آ وه  رنج و سخ ی ت              ر ااااداور دادگ  ااایچنین گف  ک

 ده کن گنج من ابدان گی ی آکن              گر ایدون که خشنودی ا  رنج من 

 ر ااانهی اووس را  ااه کاد ماده                ر گاار کرداااتا مگ همیوی  اابد

 وااخدیاناآ ار کیهد بیاایاگش                  واال دیا  چنگ  ان رااایرانی  اه

 د ااان  واان تاده و بندگاپرس ن                  داان  وااگان تداار و افکناهکاگن

   94)همان، 

ارتشاا اران و نظامیان  مااود. نگاهبانی می را ا   ای آن مااناخ ه مینام ساا ارههای می را، فلکی اساا  و بهیکی ا  چهره

 مهرایزد اس . ۀویژه خاندان نظامی رس   در ماهنامه برعهدبه

های خدای  یکی ا  جلوه 1در تخ  جمشید نیز می توان می را را در دالی انسانی با دو بال مشاهده کرد. تصویر مماره  

 می رایا ایزدمهر اس .
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 جمشید سنگ نگاره انسان بالدار، نماد ایزدمهر. تخ  .1تصویر

 های نگاهبانفروشی  .۲

ها ارواخ نیک و توانای گذماا گان و نیاکان اساا . آنان یاوران خا  می را هساا ند و ا  نگاهبانان انجمن و فروماای

را که    و گیاه و چارپا  هاساا  تا آبآیند. می را خداوندگار توانا، نیا مند همکاری فروماایماامار میمی رایی به  ۀایزدکد

 مین و هرمزد هساا ند، ا  دساا رس دیو و اهریمن، نگاهبانی کنند. در میدان کار ار نگاهبان سااربا ان ایران  یآفریده

توان به ایزد مر های آریایی بامااند. »معنی نهایی این کلمه رفروماایا پناه دادن اساا  و ومای  کردن. فروهر را می

 را  ارواخ. نهادندمی  سرماری او رام  خود  نیاکان ارواخ به  ددی   هایآریایی  …نگهبان نیکان و راس  روان موسوم ساخ 

 /3:  1381رضاای،)  خواساا ند«می  یاری آنان  ا   هادمااواری  ودو    مان  در جه همینبه و  دانساا ندمی ناظر  و  واضاار

1536 . 

فروماای در  های واااور این نگاهبانان فروماای؛ در ماااهنامه فردوساای بساایار اساا . یکی ا  این نمونه خواندن جلوه

ماود برای یاف ن وی و گرف ن  ماود و کیخسارو ناچار میها؛  مانی اسا  که بیژن در چاه افراسایاب  ندانی میدماواری

 ج  برود.نشانی ا  گمشده؛ به سراغ جام

 سدردند و نامد   بیژن نشان                    تورانیااانرمان و ار ههمه م

 بدان جام رومن نیا  آمد                    رو  فرخ فرا  آمد   نوچون 

   42 /4 :1375)فردوسی، 

آیند تا دعای مؤمنان را برآورده کنند.  های نگهبان و یاوران می رای جنگاور؛ در گاهانبار فروردگان به  مین میفرومای

ین یاران  آیند. ا، پنج رو  پایان سال اس  که بر  مین فرود مییکی ا  ماش گاهنبار اس . ایام این جشن  همساد مدم»

گردند تا با ماندگان را برک  دهند و مان خود با میومی رای نگهبان، هر سااال به مدت ده رو  پایان سااال میان خان
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یااری کنناد. توجاه فروهران باه جنگااوران و ر منادگاان فراوان اسااا  چون ارواخ نیااکاان همواره نگران وف  تماامیا   

 . 1542 /3 :1381بامند« )رضی،  سر مین و اس قلال آن می

های نگاهبان و ارواخ نیکان درگذما ه؛ بیژن آورد تا در آن ا  فرومایا  آن اسا  که کیخسارو در نورو  جام را پیش می

ارتشاا اران و نظامیان اساا  و برای یاری آفریدگان هرمزد به نبرد با گرا ان اهریمنی    ۀرا درخواساا  کند. بیژن ا  رد

ها را به یاری  بر این اسااس اسا  که ایزد می را؛ یاوران نزدیک خود یعنی فرومای  .67:  1384)خجسا ه،   اسا ماناخ ه  

جا عبادی ویژه به-یینیجو در جام؛ مراسا  آوا  جسا   ماود که کیخسارو پیشکند. و دیده میکیخسارو گسای  می

 آورد.جا میها را بهفرومی ۀخواند و یسنای ویژآورد و نما  ویژه میمی

 

 در آ رده دید اه درد انادلش را ب                 د اپژمرده دی چو خسرو رخ گیو

 ای ازدان به پا بدان تا بود پیش ی                ای  ای دباد رومااد بدومیابیام

 رد آفرین اد بر چند بابه خورمی                 ناآفریاناش جهاد پیاخرومی

 خواس  ش داد ا ن بدکناهرمآا                  فریادرس  ور و فریاد خواس    

 ه اان خجس ه کلآ ادانهبر به سر                  اهااجا بیامد به گخرامان ا  آن

 دااور پدیاکشدرون هف ابدو ان                 اادنبیبرکف نهاده م ااایکی ج

 چند وچون و ه ا چکرده پید ه هم                 د  ار بلناان سدهاان و نشااا م

   42 /4 :1375)فردوسی، 

 ۀمایآن، بن  دال توان به اسااا  که می  ایدرینهیاف ن بیژن در چاه توران؛ یاری نگاهبانان فرومااای بود و رومی دبای  

پومااایادند و رومی دبای امااااره به همان  ها، در هنگاام عباادت دباای درمز میکه می راییآن . ا   می رایی جام را دریافا 

 اس .

گذما ه  ران و توران، ا  فروهر نیاکان درهای میان اینگاهبانان و جنگاوران هسا ند. در جنگ فروهران در مامار به رین 

ماان  ها همزاد آدمی هسا ند و وظیفهفرومای  آمدند.های انبوه به یاری ایرانیان میماد و آنان با گروهیاری  لبیده می

با ماندگان خود علیه دمامن به پیکار   آنان دوماادو  اعقاب و نگاهبانی و پشا یبانی ا  بشار و صااوبان خود اسا .

های  ماوند. هرگاه به نما  ویژه  لبیده ماوند و ا  ساوی جنگاوران در جبههکه به چشا  دیده نمیدرصاورتی  ،پردا ندمی

تنها ا  جان  کنند. این نگاهبانی نهآیند و ا  ایرانیان دفا  میساارع  به  مین میجنگ با اهریمن فراخوانده مااوند به

  .89: 1389)وکیلی،    گیردی سر مین آریایی صورت میضان بلکه ا  کیان و تمامی  اررانیای
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کنند... و ساا اره  را نگاهبانی می  فراخکرتتا ا  آنان دریای درخشااان    99999ساا ایی  که  های نیک را می»فروماای

، فروردین  1389کنند« )اوس ا،  بردار نگاهبانی میور گر گیسوکنند... و ا  پیکر سام گرماسیهف ورنگ را نگاهبانی می

های  »ا  فروغ و فر آنان اساا  بر این  مین، نگاهداری گاو و مردمان را، نگاهداری ساار مین.   17-20یشاا ، کرده،  

  10)همان، کرده یک ، بند   «…ایرانی را، نگاهداری جانوران پنجگانه را و نگاهداری امون مردان پا  را

 نخورنه و فره کیانی؛ نگاهبان ایرا .۳

دو نو  فر به مااک  م مایز وجود دارد. فره   مااوک  و جلال و ابه  ایران اساا .خره یا فره؛ نگاهبان و واف این کیان

بر کیاانی علاوه اسااا ؛ فره  مااادهعظما  و جلال و بزرگی ایران می  ۀگونه که فره ایرانی مایا ایرانی و فره کیاانی. هماان

اس . بر ابر وجود این نیروی معنوی مزدایی بود که ماهان    افشردهپای میددرت و مکوه ایران بر وف  تمامی  ایران 

بار در  یناین فره نخساا   .36:  1395نیا،  )صاافی  ماادندآوران و یلان موفق بودند و بر دماامنان ایران پیرو  میو نام

اف . داسا ان  ا  وی به جمشاید تعلق یمااهنامه به کیومر  هومانگ پیشادادی تعلق یاف . ساد  به تهمور  و پ 

ساا ی  او مشاهور اسا . آنچه سابی اد دار و ماکوه و وکمرانی و تمدن  برمنشایگریز فره ا  جمشاید در ابر لارور و 

پیشادادیان ماد همین فره نگاهبان آنان بود. این فره نگهبان؛ سابی ایجاد وق واکمی  سایاسای بر سار مین را واگذار  

های مشااهور و واک  وکیمی را فاضااله و آرمانشااهر  ۀانساا ند مدینتوکرد. فرهمندان به اتکای همین نگاهبان میمی

  ۀ چنان که کیخسارو در تدار  آن بود. و عصار جمشاید که به عصار  رین مشاهور اسا  در ساایگذاری کنند. آنپایه

 نگاهبانی همین فره، جهان را به بهشا ی نامیرا بدل ساخ ه بود. در ماهنامه فردوسی ا  نگاهبانی فره بر جمشید سخن

داماا  فره؛ وفاظ  مر های اساا  که در ومای  و نگاهیاد کردهمند را های فراوان ا  ماااهان فرهاساا  و نمونهرف ه

کردن جامعه و جمشاید ا  پزماکی و دریانوردی؛  بقاتی  ۀساا اناددامات تمدن  ۀدار بودند. کلیسار مین آریایی را عهده

 وجود  ا  فره  گریز و بود  کیانی فره  نگاهبانی  مدیون …و عطریات وو کشااف جواهر   ورهاتهیه  رادخانه و نهادن بناها و 

 .آورد  فراه   را او  مدنکش ه  و  سقوب  مسببات  جمشید

 یااارهااا ف ادار بانا جه اهس انش              سر گش  او را رهی به جهان سر

 د ان را ندیاخویش ز ا ای جا به گی             د ااای بنگریا  مهایکایک به تخ

 اس ااسدااد ناد و ما  یزدان بدیچی             اسامناه یزدانارد آن مای کانم

 ی وگوگف بگش  و جهان مد پر ا            ر یزدان ا  وی ان گف ه مد ف و ایچ

 ار اادر آورد و برگش  کاس  انامک            ارااردگاوس  با کادیی چون بامن

 رو اف یا ار گیااا  آن ف ااسافروک             گون گش  رو به جمشید بر، تیره

 د ادیااناپاو اهی و اام ماااو نراااب            ک  ندیدسالش اندر جهانصدچو 
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 ا اره     واام هااه فرجاامد بااانی           ا ااااااده دابود ا  اه باان گش انه

 درنااگ انی ا م  ناداد  ک ا ایایک            ه به چنگ  اش آورد ناگاکضحا چو 

   کرد اا  بی بیاو پان را ا اااجه            رداانی  ک دور به اار  سراساه اب

  42و   43و  49 /1 :1375)فردوسی، 

گردانی ا  فرامین کردگار؛ فره نگاهبان ا  او گریخ  و وکوم ش  وال مناسااب  رویمحض گریز فره ا  جمشااید بهبه

  .56: 1395)علی اصغری،    برادر ضحا ، اره مد  تورهسدییاف . خود نیز به دس  

 ایش فر کیانی و ایزدی در  در اوس ا، س  کند.کند و واکمی  ه  اعطا میبخشی میبر نگاهبانی؛ ددرتفره کیانی علاوه

یاف ه اسا  و ارتباب فره با کوه را و دمیدن خورماید بامدادی ا  ها اخ صاا اسا . یشا ی که به کوه امیاد یشا  آمده

را در کوه   بخ شکند. جالی اسا  که کیومر  نخسا ین ماهریار؛ در مااهنامه تخ  و ها را به ذهن م بادر میپ  کوه

 سامان داد.

 اندرون ساخ  جای کوهنخس ین به                جهان کدخدایر اکیومر  مد ب

 روهااا گاود باومید خانه پااپلنگی              وه ا ش برآمد به کو بخ سر تخ 

 ی ارو سهاه   ساهف   دواه او مااچ              یا هاهنشار مای تاخ   و ف اهم

   او ااره و بخاده فاار مااا  آن ب                اوااار تخای بدامدنا میادوت

   29 /1 :1375)فردوسی، 

دید که فره ا  وی بگساسا ، افسارده و سارگشا ه همی گشا  و در برابر دمامنی دیوان،  رمهکه جمشاید خوب  »هنگامی

چنین، فر کیانی پناه  »این.  ماشا    کرده  یشا ، امیاد ،1389  فروماند ربدون نگاهبانا و به  مین پنهان ماد« )اوسا ا،

 . 69کرده نه ، بند    )همان، رسان امون مردان و دین اس «های ایرانی و جانوران پنجگانه و یاریتیره

 

 جمشید . میردال یا گریفن. تخ 2تصویر
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این سنگ باتوجه  یا سردی برجس هبه وجود  نوعی در  مرۀ  توان آنجمشید میهای تخ ها در ورودیهای  به  را  ها 

 نگهباهانان ممرد.

 چشم، پاسبان و نگهبان جان .٤

 ورداده  و برخا ناکه گو  نیوم            ار ا  خرد ااه داری بیااکنون تا چ

 مادان جهان نسدری  ، چش تو بی            خرد چش  جان اس  چون بنگری

   13 /1 :1375، )فردوسی

یابند. چش   در مااهنامه فردوسی؛ چش  و گو  و  بان در ارتباب با خرد و تفکر و منش اس  که فاعلی  و دابلی  می

وند خرد درون ضامیر آدمی با بیرون اوسا . در آلاا  ک اب؛ وکی  خردور ، بنیاد ساخن را های پیو گو  و  بان دریچه

اسا . وکی   های ار مای انساان ساخن راندهاسا  و خود به ماناساایی خرد و پیوند آن با سانجهبر سا ایش خرد نهاده

  .72-71: 1395)دیصری،    اس فردوسی در مبح  س ایش خرد به نقش چش  و گو  و  بان اماره کرده

م ون پهلوی و اوس ایی که    هگااس  ا  دیدار   اخلادی و آیینی   همداران»گو  نیومنده  و برخورد« نیومندگی خرد

چیز مانیدن، به چه هد  مانیدن، چگونه  مانیدن، چه  ۀاند. نقش گو  و مسایر درسا  و به داعدمنابع مااهنامه بوده

های درساا  را ا  دوه به فع  راندن؛  و با معاییر خردور انه در ترا و گذاماا ن؛ و چگونه ساانجه  نها را ساانجیدماانف ه

ای مقدس اسا  و در اوسا ا به این امر ، پدیدهیمعیار درسا  ار یابی میزان عقلانی  آدمی اسا . ا  آن گذما ه؛ نیوماای

  اس :به س ایش نیومایی اذعان مده  ویسدرداس . در  مقدس سوگند یاد مده

 . 70 :1381،  ویسدردس ایی « )س ایی . نیومایی و آمر   نیایشگر را می»نیومایی و آمر   را می

 

 ورد اار او برخاا   گف اه داناک              خردن خردمند مردآچه گف                 

 د همیاهمان را گزیند که بین            یااخرد گر سخن برگزیند هم              

   12و  13 /1 :1375)فردوسی،                                                                                 

اسا . گف اری که ا  معبر خرد بگذرد و بی  نیز، وکی  بر نقش و ارتباب خرد با گف ار و ساخن تأکید کرده  دودر این 

مند ساا د ساخنی نیسا  و ا  سانخی نیسا  که نادانان را و بهرهدهد و دانا برخوردار   دانسا ن و دانایی را خطاب درار

چشا ، آن ه  چشا  جان، چشا  مینوبین و  بان اسا . اما بیشا رین تشابیه خرد به  ۀخو  آید. این بخش ا  خرد؛ بهر

 مناس در مصر   یر اس . را 

 »خرد چش  جان اس  چون بنگری« )همان  
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دیدن و چشا  بیننده و تیزبین   یدر ساایه،  نگاهبانی اسا . پایندگی مقدسنی و  باهای دیدهچشا  و دیدن ا  بایسا ه

نام »دئنا« یا  هخود ب ۀکه در ار  جای وجود ، خرد و دانایی داماا ه بامااد ؛ ایزدی دارد ویژ  مااود. دیدنعنی میم

به   daدا  یا  diدی  ۀشا  »دئنا« نام دارد. »اسا  ا  ریشا ت ر ۀهمان دین. نگرسا ن و بینایی ماهودی و امارادی در اندیشا 

بانویی اسا  که رو  بیسا  و چهارم هر ایزد  دئنا  …، ماناخ ن و فهمیدن و دیدن درونی درآمده اسا معنی اندیشایدن

اهبانی  دارد و نگهای پلید اهریمنی دور نگاه میآنچه آدمی را ا  ویژگی  .891  /2  :1381ماه به او تعلق دارد« )رضاای،  

ترین اهریمن که  بزرگ  ،ک، صاف  اهریمن اسا . دروقیق عادل وساد و رما د مکند؛ چشا  نیک اسا . چشا  بمی

مزدا ماناخ ه ماد و بدچشامی و وساد در ذات او مؤکد  ور ی نساب  به اهورسابی وساادت و رماک فر ند  روان اسا ؛ به

و رمااک گوهری، فرا  تاخ ، برای   یگ دارکامساابی   روماانی ناملموس را دید، بهاساا . »اهریمن چون هرمزد و آن 

 . 34 :1385میراندن تاخ  آورد« )دادگی،  

  ۀ سایاسای ایر  اسا . سال  و تور دید  گوهری در مااهنامه؛ وساادت به جاهای ا  این بدچشامی معادل رماک  نمونه

که نگاهبان  ها بود، دوخ ند و بر منصای برادر رماک ور یدند. آنخردبین و چشا  خردمند را که نگاهبان تن و جان آن

 نخواهد یاف .    خود براند؛ جز مرگ درجان و تن را ا   

 مد خسرانی تنش  هنیم دوبه                یکی تیغ  د بر سر و گردنش 

 د ادر افرام نار انابه نیزه به اب               د ااود تا سر  بردام نابفرم

   129 /1 :1375)فردوسی، 

کیان رساایده و مرگ   ۀ»چشاا  بد« بر دودگمان  سااراید که بیپشااوتن بر بالین اساافندیار با مویه و درد؛ چنین می

 اس : بیر چش  بد بدخواهان بودهأاسفندیار ت

 گمان بد رسد که بر بدکنش بی         چه آمد بر این دوده ا  چش  بد 

   306 / 6 )همان، 

ا  کن رل چشا  پا  بدون رماک  داند که وظیفهمینوی خرد، نیک چشامی را برابر با وااور فعال نگاهبان بینایی می

  چشامی   نیک   که  کسای  چهارده   و. باماد چشا   نیک   کسای هر  ارافز و هنر بهنساب   که  کسای  سایزده   و …اسا . »

 . 52 /1385چش  بامد« )مینوی خرد، بیند، نیک نیکی که در نیکان می هد و خود نیز نسب  بخواه  را  نیکان

های باسا انی ایران چون امشااسادندان اسا ، در آیینکاری ویژه ایزدان و  مقدس نگاهبانی و پایندگی که خویشا عم   

اسا . نگاهبان باید ما  دوی، هو  و گو  دوی، چشا  و سالام  کافی  کید برجسا ه مادهأآیین می را بسایار و به ت

داما ه باماد. دوراندیش و تیزبین و دورنگر باماد تا فریف ه نشاود و در نگاهبانی خطا نکند. ا  آن اسا  که در اوسا ا  

اساا . ا  ایزدانی که وظیفه محوری آنان پایندگی و ر وواس بینایی و ماانوایی و ددرت گف ار تأکید ماادهماادت ببه
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پیوندند. دروقیق  این ایزدان؛ یاوران  ها نیز به این گروه مینگاهبانی اسا ؛ مهر ایزد، رمان ایزد و بهرام اسا . فرومای

  .205-204: 1391)مالمیر،    مشهورند و  می رایی  هس ند و ا  اعاای انجمن ایزدکدهنزدیک می را  

وجانند. آنان به دراند و نگران مهرها نشاسا هبانان مهر بر بالای بر ها، همچون دیدهتن ا  یاران او بر فرا  کوه  هشا »

نگاهداری کند، ا    ۀبار پیمان مااکنند. مهر فراخ چراگاه، خود را آماداند و نگرانند که نخساا ینکسااانی چشاا  دوخ ه

به هر سو نگاه افکند.« )همان، کرده ده      یفریف نبان نارو یاری کند؛ و همچون دیدهپش  سر پش یبانی کند، ا  روبه

خواند ددیقاً نظر به این مطلی دارد.  پاس نگهبان تن و جان میآنجاکه وکی  فردوساای چشاا  و گو  و  بان را سااه

دار و کوچنده اسا . این تأکیدهای فراوان بر نگاهبانی و ددرت چشا  و گو  و وام گلههای  یسا  اد نگاهبانی ا  لا مه

پاید تا آوری نیز واکی ا  بنیادهای می رایی عنصار نگاهبانی اسا . همچون چوپانی که ا  پ  و پیش مراتع را می بان

حکامات  ندگی ندارند و ناچار به مردمانی که مکان باب  و اسااا  گرگ و یا د د گوسااادندانش را ا  ه  ندرد و نرباید.

سازایی که در  ههایشاان هسا ند و مرتباً در معرخ خطر کمین راهزنان و جانوران درنده، اهمی  بییلاق و دشالاق دام

 خیزد.  ا  آن بنیاد برمی  امر نگاهبانی و پایش هس  دطعاً

که رسا   با لباس مبدل،    . آنجابینی ب؛ میر داسا ان رسا   و ساهرادر مااهنامه این نگاهبانی هومایارانه و  یرکانه را د

ساهراب، ا    لر م، خا ندهناگاه  رود و در آن تاریکی بهشاان میی ا  ساداه تر  ساهراب، به اردوگاهمابانه برای آمارگیر

مااید در کساری ا  بانیه به ضاربه مشا  رسا   کشا ه ماد و دطعا رسا   ندانسا  چه کسای را   ماود.خیمه به در می

ای را دممن بدندارد و ترین جنبندهکند که کوچک رس   به او وک  می  ۀا نگاهبانی تیزبینانه و هشیاراناس .  یرکش ه

ارد کاه دئناا و چیسااا اای درآمیخ اه باا خرد و هشااایااری و زگجاا چشااا ؛ تنهاا فعا  دیادن را نمیا  نظر دور نادارد. این

اسافندیار؛ به تاریکی    ۀپایهای بیجوییکینه  ماناسای؛ همان دید با نی و معنوی منظور اسا . رسا   در پاساخمودعی 

های اسافندیار، بنیادی جز جوییکه بیدادگری و بهانهکند. ا  آنپومای اسافندیار امااره میخرد و دا خردی و چشا 

 کوری خرد وی ندارد: 

 مداپی پو   و نام و ننگ آم         من امرو  نه ا  بهر جنگ آمدم  

 دو چش  خرد را بدومی همی           تو با من به بیداد کومی همی  

   301 /6 :1375)فردوسی، 

 سوی رومنی آی و بنمای روی             چه مردی؟ بدو گف  با من بگوی

 ش ازد تیز و بر مد روان ا  تناب          ش ار گردنای مش  با ن یکاتهم 

 نگهی سوی بزم آ م ردهانشد ان            ر مدهاد انابدان جایگه خشک م

   209 / 2)همان،     
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 ا  آن  یفریف نکید بر دیدبان ناأپردا د. تی میبان اساا  که نوب ی به عم  پاساابان» لایه« کشاایک و نگاهبان و دیده

 ۀفریف ناد و دیادباانی موفق و کاارآماد بود کاه تجربا هاای خاا  نظاامی، دیادباان را میهاا؛ باا تااک یاک سااا  کاه در جناگ ا

ا  مابیخون؛ وفاظی فریبنده در  ما ه باماد. نمونه را؛ مهاجمان لشاکر مقاب  پیشفراوان و ماناخ  اسارار جنگی را دا

اند  پشا  آن درخ  و دیوار م حر ، به سام  دمامن ورک  کردند و اند ظاهری چون دیوار یا درخ  تهیه می

نظر ددیق   یر    جنبندگان صاحرا را دریابد وترین تحرانگیز بینایی لا م اسا  که کوچک جا ددرت وه کردند. اینمی

جا؛ و   مینی نیسا ، و  ماهودی و درونی و ذکاوت اسا ، و تیزبین بگذراند. لا م به گف  اسا  که دیدن در این

 اس .   تجربه اس  و دئنا و چیس ا

اساا . »در وی ربهمنا  داول ا  هرمز  صااادریا بهمن امشاااساادند اساا  که   ههومنهرمزد، خرد یا و آفریدهنخساا ین  

 /4 :1381دارد« )رضای،   ، به کمال وجودیسارود خرد، یا دانش آموخ ن  یعنی دانش فطری و ذاتی، و گوماان خردآسان

ه نگاهبانی جان را ا  ساوی هرمزد دارد. »خرد، به کاسا   پاس یاد مادهبه اع بار کلام وکی ؛ خرد همان ساه.  2268

 . 273 :1384انسان اس « ) نر،  گر درون  اس  نه به عق ، خرد دوه هدای منطق و معور ترجمه مده

تبع آن  رتش ی؛ به جانورانی که ا  ددرت دید  اهمی  دیدن و ابزار بینایی )چش   تا آنجاس  که در آیین می رایی و به

اند، کرک  و مااهین و اسای و ما ر در اوسا ا به دلی   عنوان جانداران مقدس و مه  یاد کردهمندند بهچشامی بالا بهره

اس ماهرت یاف ه و مانها به مرغ آباند. هدهد، مرغ سالیمان، در وکایات و افساانهانگیزماان یاد مادهه ددرت بینایی و

ای ا   مین در مای تیره تواند ای را در گوماهو یا دانهتواند ببیند  ها را در هر عمقی ا   مین میمشاهور اسا  که آب

  فرورف ن   ا پ   که  آن …اسا . »ویژگی سا وده ماده  چنان مه  اسا  که مهرایزد در اوسا ا بداندید. دید در مای آن

  میان   در  را آنچه و  بدساااود را  کرانهدور  سااانگوی  پهناور   مین این  ۀپایان  دو هر  نهد  پای   مین  فراخنای به  ،  خورمااید

 هر به را خویش  تیزبین  چشامان رومان   یبای نگاه و  ماودمی  روان  کشاور  دسا چیره آن  …بنگرد اسا ،  آسامان و   مین

 . 24، مهریش ، کرده  1389  اوس ا،)  افکند«می کرانه

گاه که  ال رسا   را برای گذران  توان نشاان گرف . آنها میهمی  ددرت دید مای در برخی داسا اندر مااهنامه بر ا

کند ا  مسایر تاریک و پرتیرگی بگذرد و بر پاهای  کند؛ پیشانهاد میخان و رهایی کاووس ا  چاه دیوان گسای  میهف 

 ش وساب با  کند.  رخ

   ادگر کوه و بالا و منزل دو هف          که کاووس رف یکی ا  دو راه آن

 ی ادو چشم  ا  خیرگااند باابم        پر ا  دیو و میر اس  و پر تیرگی

 رد ارخ،  مین بسداش ف ای رخاپ          ذرداه به رنج اس ، ه  بگااگرچ

   89 /2 :1375)فردوسی، 
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 گوش و شنوایی؛ نگاهبان جان  .٥

ا  ادوام یکجانشاین و کشااور  مورد اهمی  اسا . نگاهبانی و پایندگی  مراتی بیشم ماکارور  بهونیروی مانوایی برای د 

گاهی    .117:  1393)محمد اده،    ی فعال مانوایی نیا مند اسا بر چشا  تیزبین و دورنگر؛ به گو  وسااس و دوهعلاوه

های موصااوله ا   مین و هوا را ترین ارتعا کارآمد نیساا  و لا م اساا  تا نگاهبان کوچک تنهایی  ماانیدن اصااوات به

آیناده باا مهااجماان او ماالی؛ گو  خود را باه  مین  بااناان هنگاام ان ظاار تقاابا  پیشخطاا دریااباد.دیادهدرسااا ی و بیباه

ورک  باماد؛ ب وانند ارتعا  سا  اسابان  ها در  نظام در راه رسایدن به سار مین آنچساباندند تا چنانچه لشاکر ساوارهمی

 اس . کید گذام ه مدهأی »خرد« تآنان را دریابند. ا  آن اس  که در اوس ا بر نقش گس رده و بار  منوایی به منزله

  « .برگماماا   آساامان  نگاهبانی به  را  …های نیرومند، آرام گزیده، خوب چشاا ، تیزبین، نیومااا، »ساادند مینو فروماای

 ساوی  ا  اجاب  و  تکری  با همراه  و اسا  مهربانانه  مانوندگی  نیوماایی،  صاف   29  کرده  یشا ،  مانر ،1389  اوسا ا،)

را بشنوند و اجاب  کنند. »ا  فر و فروغ آنان اس  که مرد انجمنی  اده مود؛   دعاها اس   درار که  هاییفرومی  و ایزدان

ومانود با »گوت « پیرو  به دانشاور که ب واند ا  گف ها فرو برد، مردی  واند در انجمن ساخن خود را به گوما مردی که ب 

فرسا د  ی دانایی و خرد اسا  و ساخن را به نهان جای ادرا  میراسا ی که گو  دروا هبه  .درآید« )همان، کرده یک  

 ؛ سخنهای ار ممند مردان مع بر اس ژگیداری که ا  ویکند. در فنون مناظره و انجمن ند و کارآیند میو سنجه می

کردن مخا ی و القای   لبد. هنر مجابهای بایساا ه میخواهد و کاردانی؛ هنر مید را به عمق گومااها فرساا ادنخو

های مرد انجمنی اسا . مخا ی در مناظره ا  ویژگی ۀو  ابه  خویش بر مخا ی و م أبر سااخ ن و تااعیف رووی

ی ا  جایگاه لارور و بایسا گی آمیخ ه با آ رم و ودار  در داسا ان رسا   و اسافندیار؛ برترین نمودهای فنون مناظره پهلوان

مانوی . نمود اعلای فروکردن ساخن خود به گو  مخا ی ضامن وف  و تنفیذ مودعی  و اکرام  را ا  جانی رسا   می

بینی .  ساوی، و ا  ساویی دیگر هنر مانوایی م واضاعانه و پهلوانانه به به رین ماک  را مینژادگی و پهلوانی خود، ا  یک 

نیومایی اسفندیار به بار لا  نشس . پشوتن، خرد فعال همراه هنری نایو بمرگ فرجام؛ ور  نامنیدن    ۀاین مجادل  در

 کند که او نانیوماس : اسفندیار، بدو گومزد می

 همی گویم  ای برادر، مکن           پشوتن بدو گف  بشنو سخن 

 وی  همی که ا  راس ی دل نش          تو را گف   و بیش گوی  همی  

   272 /6 :1375)فردوسی، 

  ، هنریاو »بی ۀاساافندیار، ریشااه در خواهش دیو آ  دارد و سااخنان و توجیهات آ مندان ۀیقیناً نانیومااایی اهریمنان

ند اسا  که  کند. پشاوتن باورمخردی« را که معادل همان ور  نشانوی و وق ناپذیری اسا ؛ تأیید میخردی یا دابی

 دی اهریمنانه اس .خرنانیومایی اسفندیار دا
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هزار چشا  برای نگاهبانی؛ نشاان ا  اهمی  بالای امر نگاهبانی برای می راییان دارد.  کید بر داما ن ده هزار گو  و دهأت

پاید. این یا لامسه نیز سر مین آریایی را می  پساواییمی را در می و لاروب خورمید با چشمان با ؛ با اس فاده ا  و   

دوساا انه و ساا  سااخ  و پر وساااساای  بر ساار مین آریایی؛ واکی ا  و  عمیق میهنمیزان ا  نظارت و ورا

وواس )مانوایی، بینایی، هو  و دریاف  مینوی، گویایی و پسااوایی  برای  ۀناسایونالیسا ی می راسا . تاآنجاکه ا  هم

 آن  ایسا اده، برپای  هماره  آن…چشا هزارهزارگو  دهده  چراگاه، آنگیرد. »درود بر مهر فراخ مین بهره میپایش ایران

  بند،  این  در   پانزده   کرده  همان،)  «…را بشانود  دادخواهی  بانگ   که  بیفزاید،  را آبها  که آور بان  دلیر آن  بیدار،  نگاهبان

 .  اس مده اراده  کردناجاب   مفهوم  در  منیدن

  :1381سا ایی « )ویسادرد،  را میینده  اکننده  را، آمر   نییشسا ایی ، مانوایی نیاینده )نیا»مانوایی و آمر   را می

70 . 

 زبان، نگاهبان جان  .٦

 ویاان نغنان یک  ماا  آموخ            هر دانشی چون سخن بشنوی 

 ناد به باش نیایای که دانابدان         ن ااخ سخاابی به ما ی چو دیدار

   14 /1 :1375)فردوسی، 

های اندوخ ه در ذهن اساا .  بان ابزار بیان و با تاب دانشدر این دو بی  سااخن در مفهوم مطلق دانش کاربرد دارد.  

راند. چنانچه آبشاخور ساخن،   بان میفیااان ساخن و گف اری اسا  که بر  ۀهای آدمی؛ سارچشاممنش و باور و دانسا ه

گردد و به عک  آن، ا  ذهن و منش پیراس ه و هرمزدی، بینش و دانش؛ تیره و دیویا  گردد؛ سخن پریشان و کدر می

 تراود. خن رومن و فرولامند میس

برده نگاهبانی جان به رهنمون خرد، خویشاکاری  بان اسا  و کلام ایزدی نگاهبان دارد که در اوسا ا ا  آن »مان را« نام

سابی گف ار  اسا . وظیفه نگاهبان گف ار نیک؛ وف  جان مؤمنان ا  دسا برد اهریمن اسا  و راهنمایی آدمی بهماده

یابد.  هشا . در اهمی  گف ار نیک این ب  که گوینده آن گف ار بایسا ه، به پادا ، بهشا  درمیماایسا ه به  بقه دوم ب

افراه آن، به  بقه دوم جهن    ار سخیف و نامایس  ور د، به پادو به عک  آن چنانچه مؤمن پند رهنمون ندذیرد و گف 

  :1385اسا « )مینوی خرد،    یک »بهشا ، نخسا  اندیشاه نیک و دوم گف ار نیک و ساوم کردار ن  جای خواهد یاف .

ی و ه  بر فرجاام  ینهاد؛ ه  بر فرجاام گی ااکیاد میأکاه فردوسااای بر پاادا  و پاادافره ساااخن خوب و باد، تا  جااآن  . 30

 مینوی آن نظر دارد.  

 گمان چش  اس  و گو  و  بان            کزین سه رسد نیک و بد بیپاس تو سه

   13 /1 :1375)فردوسی، 
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رود و بدون کساای ن یجه  ا  آن که فرهاد به ساافارت ا  سااوی ایرانیان به درگاه سااالار ما ندران می  ماااهنامه پ در  

ها،  مود و ه  به دصد آمارگیری ا  وضعی  جنگی ما ندرانیگردد؛ رس   خود داو لی سفارت میدلخواه کاووس برمی

 نهد.  کردن سالار ما ندران پای پیش میه  به دصد مجاب

 وا  ان رااه که اشا پیش مهنبه          چو بشنید رس   چنین گف  با  

 گشای  چو تیغ ا  نیام سخن بر          ام اار او پیاد باایاارد بااارا باام

 غ اده میاردار لارناامی به کاپی              ده تیغ او برناه باید چامای نایک

 اندر آرم به جوی گف ار خونبه            ای پیش اوی موم چون فرس اده

 ر اان تیارد پیکاه را کاسر خام           ر ا   پیشش دبیااا رف اود تابفرم

 ه خوب آید ا  مردم هومیار ان            ار ااچنین گف  کاین گف ن نابک

  2/113 :1375)فردوسی، 

ماود و ساخنان مک وب در نامه ه  در این ابیات، رسا   نماد اماون مرد انجمنی با  یرکی و ذکاوت سافارت؛ معرفی می

 اس . بخش، معرفی مدهی سخن دا ع و پایانبه ممشیر برنده و نمونه

 اس .  جا ا  سالار ما ندران نکوهیده مدههسخن ناسودمند و ناب

ر آود را  بانمراسا . نگاهبانی ساخن به پشا یبانی خرد اماونآوری خوانده مادهدر مهر یشا ، مهر ایزد با ویژگی  بان

  … اس . »مند بامد و فریی نخورد؛ رهنمون و پایندگی خرد را دریاف هدان ا  هو  و خبرگی بهرهساا د. ود ی سخنمی

  « …آوران بان  آورترین بان و  دلیران  دلیرترین  هومااامناد،  بسااایاار  نینافریف  آن  کاردان،  آور بان آن  بیادار،  نگهباان آن

 گویساخن  پیکی  داما ن  گسای   پی  در  اسافندیار  که  گاهآن نیز  مااهنامه  در  15  و 16  کرده مهریشا ، ،1389  اوسا ا،)

 کند.  وری او تأکید میف نی و سخنفریگردد؛ بر خصای  نازد رس   میبه هیرمند ن  کاردان و

 گوی و داننده و یادگیر سخن         ر از ویاد یکی تیاده بایافرس ن

 یارا رس   اندر فری رد وانگی         ر و  یی  اسواری که بامد ورا ف 

  6/230 /1375)فردوسی، 

، در مااهنامه ساخن راسا   پیچدو گرد دروغ نمی  گویدمی کسای که خرد رهنما و نگاهبان روان اوسا ؛ ساخن بخردانه

 اس :  و دور ا  دروغ و ناراس ی؛ بخردانه و مؤکداً با نگاهبانی خرد معرفی مده

   ارخ نهیان رای ف ادر سخهمی            اخ دهی ا و پاس ایاج  یک انشینی

 سخن رهنمای من اس  خرد  ین          چنان دان که یزدان گوای من اس 
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 رد دروغ اار گاار کاه هاردم بانگ           فروغاا نجویاهن سخناه من  یاک

   246)همان، 

 نماید.  کید میأگویی و رهنمونی خرد در سخن را تدر مقاب ، اسفندیار ه  راس 

 رد دروغااار گاانگردم به هر ک          که من  ین که گف   نجوی  فروغ 

   اروان و خرد رهنمای من اس          ن اس  اوای مار گاپشوتن برین ب

   234)همان، 

ا  ساایر  بقات جامعه مورد ان ظار اسا . ا  گی و فرهیخ گی؛ اصاال  و فر انگی در نزد ماهنشااه و ماهزادگان بیشنژاد

 کند بهمنباید خرد فعال و نگاهبان و راهنما برگزین کرده بامااند. ا  آن اساا  که رساا   ساافار  مینان میکه آآن

های ایزد نیزهاسا  که بدان سابی، مهرکوهیده مادهچنان نیشا ؛ گف ار  ما  آنرمااهزاده ساخن ناخو  ندارد. در مه

ای که  نیزه -دمامن مهر اسا  ۀوکه مای-ار  ما دارد. »ا  فراوانی گف دمامن را ا  اصااب  به هد  با می  ۀمادپرتاب

 ا   که مهر  …سا ایی می  رساا ساخن  با من ره،  و خرد   بان با  را  چراگاه  فراخ مهر آن  …دمامن مهر پرتاب کند، با گردد

  اوسا ا، )  «دنیاب راه او  چشا  به خواب هرگز  که  …  نگاهبان بلندبالاییگوهزار  چشا  هزارده  آور بان. اسا   آگاه  من ره

 . دوم و  یک  کرده  یش ،مهر ،1389

  یکمساایر و ا     یک گوماای در  آوری و تیزچشاامی و تیزاساا  که خرد و  باندهکید ماا أدر این بندهای مهریشاا  ت

آن نشاان    ۀمه در خصاو  ساخن و منشاأ خردمندانخیزند و پیوسا گی و تقارن مفهومی با ابیات مااهناسارچشامه برمی

 دهد.  می

 نگوید سخن پادما جز که راس               آن گوی کز پادماهان سزاس   وت

 راااای نادلدذیاه گویی سخنهاچ               راااه آرام گیا  کا بدو گف  رس 

 ی ااد هماااوان ببالااروان    دی               یاااالد هماژی بداش کادل  بی

   256 /6 :1375)فردوسی، 

 د   راس  اخردمند گردن ندیچ                  ؟ اانامورتر که راسنژادی ا ین 

   257)همان، 

اسا . رسا   در مقام پیر  خردی به نمایش گذاما ه مادهو دارساد در مناظره رسا   و اسافندیار؛ تقاب  خرد نظر میبه

 اندیشد.  خردی اس  که تنها به هد  خویش میجوی داسخنور و اسفندیار، بهانه داننده و

 ادت آمو گار ارد باهمیشه خ           دار  اابدو گف  رس   که ای نام
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 ای آورم ا خرد پیش تو رهنم           جای آورم  هسخن هرچه گف   ب

   266)همان، 

دیوان   ۀر نظر رس   فرمودان اسفندیار، داتکای رسا   به خردور ی در ساخن، و پشا یبانی سخن ا  خرد اس . اما سخن

 اس  و ا  دانش برخاس ه نیس .  

 دانش سخن برنگیری همی                وان پذیری همی ااد دیااه پناهم

 ار دام  ا بانی پر ا  تلخ گف             او همه خوار دام   خواهشهمی 

   269)همان، 

گردد. »هندوان  صااال او به ماوراء ملکوت میمان ره، کلام مقدساای اساا  که تکرار  نگاهبان وجود آدمی و ولقه ات

صااوت سااری هندوان، همان اع بار کلمات و وااگان جادویی دعا را دارد«    هف کنند.  هجای مقدس »ام« را تکرار می

 . 195 :1376)پیر بایار،  

  جانوران در هیأت نگاهبان .۷

های   مینهپ  مااوند و ا نگاهبان ظاهر میاساا  که در نقش  های ماااهنامه به جانورانی اماااره ماادهگاه در داساا ان

ماود. اتفاق را، ملی دیده می  های اساا یرمایهها در بنهای آنشاکاریهایی ا  خویمندند و ساایهای کهن بهرهاساطوره

 جانوران  ،میان  این   د هسا ند. درامر نگاهبانی اسا ،  بان ۀالالی این جانوران به دلی  دارابودن خصاای  ویژه که لا م

مااوند های مهری در نقش نگاهبان و وامی ظاهر میمی رایی بساایار موردتوجه هساا ند. این جانوران که در اسااطوره

های ؛ به یادکرد نمونهبه دلی  پرهیز ا  درا دامنی ساخن  چشا  و گو  و و  مینوی سارمااری دارند. در این جسا ار

 گردد.  اند  اماره می

 گاو نگاهبان فریدون .۱�۷

ا  ومله روخ مااار داد و کیومر  نمونه اولیه بشااار را آفرید پیشیرانی، اورمزد گاو اولیه ایو ه ا»براسااااس اساااطور

بود. ا  این عرق پساار جوان وجود آوردهرف ه بود بر روی تنش عردی بهخوابکه کیومر  به)اهریمن ، اورمزد در  مانی

های گوناگون جهان درسا  ماد« شا ، ا  تن او بخشرمن کیومر  را ککه اها  اینای را آفرید. پ ساالهنورانی پانزده

در این اساا یر، گاو همزاد انساان نخسا ین اسا  و ا  آلاا  پیدایش ویات همواره یاور و  . 48  :1386)کریسا ین سان،  

اسا  و چربی  هدیو داد و آفرینش ویات تا پایان رسا اخیز که گاو  اسا . ا  ایو نیروی  یسا  آدمی بوده  ۀدارندنگاه

کشاد و را بر دو  می  یساا د. در اساطوره مهر نیز؛ می را گاوا  رسا گاری بشار را فراه  میاو که مقدمات پیشو خون 

کند. ا  خون این گاو  جه  دربانی، بر مؤمنان پخش میکشاااد و گومااا  و خونش را بهدر لاار  یر نور خورماااید می

بخش تغذیه آدمی اساا . در  نگاهبان برک گاو    ،رسااد. درمجمو گیرد و برک  به لالات میمادی مااک  می  هساا ی
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کش    ادهاای  ود دارند؛ مشاهور هسا ند. گر هنامه خمااهنامه فردوسای؛ خاندان فریدون که گویی توت  گاو را در ماجره

میش دارد. گاو برمایه نیز؛ در نقش ماایرده و مادر توتمی  اواند؛ سااری به مااک  گاوحا  را میکه فریدون با آن ضاا 

های الهامی و آید که مشاخصااً گاوی اسا  مینویی و نشاانور کردن فریدون ا  فرانک به میان میفریدون در هنگام د

گردد. دروقیق  نجات میهن به دور ا  مادر می هب ۀبرمایه اس  که وامی ویات فریدون میرخوار  آسامانی بر تن دارد.

های  برجسا هوااور گاو را در سانگ  3تصاویر ماماره  دسا ان دهرمان آینده )فریدون  بسا ه به مایر گاو برمایه اسا . 

 جمشید به تصویر کشیده اس .تخ 

 

 جمشید. . سنگ برجس ه جدال گاو و میر در تخ 3تصویر

کرد و به کاووس مر  میان ایران و توران را مشاخ  میاسا  که در  مان کیبرده ماده  مر یابی نامها ا  گاو  در اساطوره

ساری ه کشا ه ماد. گاو ساریساو ، در  مان پادمااهی هومانگ پیشادادی چون  ورق مردمان را دسا  دسا ور کاووس به

که فره ا   ریق مایر او به آدمی   کرد. و هجرگاه نام گاوی اسا بر پشا  خود ا  ماهری به ماهری ا  راه دریا وم  می

ها  بخش و نگاهبان گاو در اساطورهویات ۀوفاظ  و نگاهبانی گاو ا  نو  بشار؛ چهر  ۀبه پیشاینماود. باتوجهمن ق  می

ه آدمی  آید کپدید می  گاو در اوسا انام گو  ارون یا روانالنو  چارپایان بهماود. در عصار  رتشا ؛ ایزد یا ربتأیید می

 خواند.  ارپایان فرامیی  و وفاظ  ا  چرا به وما

 ه بود ااوان ورا برترین پایا   گ                ه بوداش نام برمایااو کاهمان گ

 به هر موی بر تا ه رنگی دگر             ر ااا و تاووس نا  مادر جدا مد چ

 د اانه ا  پیرسر کاردانان منی د            جهان گاو چونان ندی  ک  درکه

 زاراااا  آن گاو برمایه و مرلا             ارااد رو گاا  بااخبر مد به ضح

 آن گاو برمایه را کرد پس  مر              ا بیامد ا  آن کینه چون پی  مس

 ان دایه را ا بان مهربچنان بی             ه را اماید بکش  آن گراناااابیام

   60 /1 :1375)فردوسی، 
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 دم از دیوانخروس نگاهبان سپیده .۲�۷

کرد، خروس او را خود را تکرار می  ۀخواسااا  ماکیانی را برباید و هر بار که ومل»کیومر  در راه، ماری را دید که می

گریزاناد. سااارانجاام کیومر  ماار را کشااا  و مقاداری خوردنی پیش خروس اناداخا . خروس جفا  خود را خواناد.  می

 باماد، خروس  که ایخانه هر  در  که  گویند  …که ماکیان دانه برچیند، او به خوردن دانه بدردا دآن  ا   خواسا  پیشنمی

 . 116 :1386سن،  کریس ین)  نیاید« آنجا  در  دیو

 ْ«  دمان اس . نام اوس ایی و باس انی خروس »پَرشدَرْخروس نگاهبان خانه اس  ا  دیوان و اهریمنان و نگاهبان سدیده

این مرغ ا  ورود و دصاد و آهنگ ارواخ ماریر و دیوان آگاه   …نگر»صاف  اسا  به معنی تیزبیننده و دوربین و تیزاسا . 

بین نیز هساا  برای کساای که ا  پیش ا  دصااد و نی  بد ارواخ کند. به معنی پیشکند و خرو  میمااده و بانگ می

های فراوان این نیز تهمور  پیشادادی، ساودمندی  در مااهنامه . 556 /1 :1381گردد« )رضای،  خبیله و دیوها آگاه می

و برای  .بار به مردمان آموخ  که ا  وجود خروس در خانه سااود ببرندینپرنده را به مردم گوماازد کرد و برای نخساا 

 بار خروس و ماکیان را اهلی کرد.  یننخس 

 کجا بر خرومد گه  خ  کوس             چو این کرده مد ماکیان و خروس

 داانهف ه همه سودمند  گزی            ر به مردم کشیداااااو یکس بیاورد

 رمااز به آوا  نانخوانندمان ج           رم ااااد گاااان تا نوا نااابفرمودم

   36 /1 :1375)فردوسی، 

 اشیاء در هیأت نگاهبان  .۸

مااوند. دلی   نگاهبان و وامی ظاهر میجان نیز گهگاه به امااکالی در نقش  های  بیعی، اماایاء و موجودات بیدیدهپ

النور وکم  خساروانی )فلسافه  ک ساامان هیاالنوعی در  ای یا وجود رباساطوره  ۀاین موجودات؛ پیشاین ۀتشاخ  ویژ

های وماسای مااهنامه  ای در م ن داسا اناساطوره  هاینوریه باسا ان  اسا . برخی ا  این امایا، با اتکای به همان مایه

توان ا   نجیر اساافندیار و عنوان نمونه، میاند. بهخانی ه  ماادهگرانیگاه رخدادهای داساا انی و هف اند و  نمود یاف ه

ا  خواندن   ابزارهایی که پ های چهارم برای به دام انداخ ن پریان جادو سااخن گف . و یا ر مکمند رساا   در خان

 موند. دار مینی ا  جان یلان اسا یری را عهدهاوراد ویژه و جادویی، به مک  بالفع  و انحصاری؛ ومای  و نگاهبا

 زنجیر اسفندیار و آهن نگاهبان .۱�۸

دارد، پااره  می   ن در خاان چهاارم نگااهچاه جاان پهلوان را ا  گزناد جاادوناسااافنادیاار باا پری جاادو، آ  ییروخاان رویاادر  

 اس . ندیار بس ه نجیری اس  ا  جن  آهن که  رتش  پیامبر با خویش ن ا  بهش  آورده و بر با وی اسف 

 دام  جادو آایرنهان کرده ا              اااایکی نغز پولاد  نجیر دام
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 بود ا  بهش  به گش اسپ آورده         د  ردهش  به با و  در، بس ه ب

 ارااااانبردی گمانی به بد رو گ         ار ااااابدان آهن ا  جان اسفندی

 ش ابدان سان که نیرو ببرد ا  تن        ر در گردنش ااااابینداخ   نجی

   179 /6 :1375)فردوسی، 

 . این پریان که در مع قدات  اسا ؛ مشاهور اسا خطری که در رویارویی نادانسا ه و ناگهانی پهلوانان با پریان جادو نهف ه

تشاا ی، ا  دداساا  و مینوی بودن اند و با ان شااار باورهای  ربامااندگانی مح رم و گاه مقدس بودهکهن می رایی،  آیین

ماوند. این همان آهنی اسا  که  ترساند و گریزان میمادت ا  فلز آهن میای؛ بههای اساطورهپنداما   ۀاند؛ بر پایاف اده

او؛ ا  آهن   ۀملمااک  هف  فلز مقدس؛ نامبردار اساا . اهریمن و عا  مرگ و تحلی  جسااد کیومر  در  مین بهپ 

های مااهنامه فردوسای اسا . ضاحا  نماد اهریمن اسا  و فریدون برای خانیمنی در هف ترساند و پری نماد اهرمی

 خواهد گر  آهنین بسا ند. بس ن او، ا  آهنگران می

 ران تاف ند ااااابه با ار آهنگ          چو بگشاد لی هر دو بش اف ند  

 گرانو مد ساخ ه کار گر  اچ          د آهنگران ااابر آن دس  بردن

   66 /1 :1375سی، )فردو

 را  دیوان …اسا   فلز  گونآبگینه ا  گوهربن را  آسامان  …گرف  خویش به  را فلز  مادی،  آفرینش ا   …»ماهریور امشااسادند

  . 49 :1385  دادگی،)  نبامد«  فلز بردن  میان  ا  توان  اهریمنی  دوران  در

مهر دلی   راندن نام ایزدرساا   در خان چهارم نام برد. الب ه کلام مقدس و بر  بان  ۀدادبتوان ا  کمند تاهمچنین می

اصالی کشاف ماهی  جادو ن در نزد رسا   اسا . کلام ایزدی »من ره« و نام پروردگار دمامن اهریمن و جادو پریان  

 مود. پهلوان می  اس  و در خان چهارم محاف  جان

 ر اتر گش  جادو به چهدگرگونه         ر ااااچو آوا  داد ا  خداوند مه

 ایش ندام ااش توان س اا بان           اااروانش گمان نیایش ندام

 تهم ن سبک چون در او بنگرید       یزدان منید  گش  چون نامسیه

 ه به بند ااار جادو آورد ناگااس         د  ااا  کمناابینداخ  ا  باد خ

   98 /2 :1375)فردوسی، 

چون  ره سایاوو  و گر  ساام نریمان و گر ه گاوساار فریدون، نگاهبانان جادویی و مینوی هسا ند که با افزارهایی  ر م

کنند. »گر  گاوساار  اند و تا پایان عمر جهان، خویشاکاری نگاهبانی خود را همچنان وف  میمن ره خا  سااخ ه ماده
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اسا  و ی چون کیخسارو و گشا اساپ رسایدها  او به ماهریارانبخش که پ فریدون نیز سالاوی اسا  خجسا ه و فیرو ی

  . 381 :1385دس  سومیان  موعود خواهد رسید تا با آن دروغ را ا  جهان برافکند« )سرکاراتی،  در آینده نیز به

 بخش  مهره و سنگ جادویی جان .۲�۸

دسا  ماندن وی نبود و خون بسایاری ا   در جنگ؛ هی  امیدی به  نده  گسا ه در داسا ان کیخسارو و  خمی مادن  

بخش  ای ویاتدر برد و نزد کیخساارو ماا اف . کیخساارو مهرهجان گساا ه  را ا  مهلکه بهبود. بیژن، بدن نیمه  داده

بخش را بر با وی نام گساا ه ، آن مهره جانداماا  و با خواندن ورد ویژه بهداماا  که همیشااه در نزد خود نگاه می

دانی کیخسرو ا  آن مهره  خوانی و من رهنهف ه در سنگ و دعا  گسا ه  بس . در کمال ناباوری، گس ه  به نیروی مایای

 و سنگ نگاهبان جان؛ مفا گرف  و بهبود یاف .

 داایکی مهره بد خس گان را امی            هومنگ و تهمور  و جمشید 

 ال و ماه ابه با و  بر، دام ی س          اه  اارسیده به میرا  نزدیک م

 ا  دس  اااابمالید بر خس گیه            اار، ببساابر با وی گس ه  ب

 سرآمد همه سخ ی و رنج و درد          مرد  دو هف ه برآمد بر آن خس ه

   233 /5: 1375)فردوسی، 

 گیرینتیجه

اساا  که نگاهبانی و پایندگی  مااده در این جساا ار این برآیند واصاا  ماادههای انجاما  مجمو  مطالعات و بررساای

تنها به ایزدان و امشاااساادندان که به ساااو  ماده و عناصاار  ؛ نهاو  ۀبر تهاجمات اهریمن و عملآفرینش هرمزدی در برا

 ۀای در جبهروخ هرکدام به ماایوهذیجان و اماایاء لایرپیوند دارد. آدمیان، جانوران،  بیع  جاندار و بی  آفرینش ه 

 های هرمزدی هس ند.  مبار ه با اهریمن مشغول پاسبانی و نگاهبانی ا  وری  داده

پاس چشا  و گو  و  بان  بر ایزدان و امشااسادندان نگاهبان گی ی در مقاب  اهریمن؛ به ساهدر مااهنامه فردوسای علاوه

مسا ندات    ۀپاسابان نیز بر پایساهاسا . این آدمی و محافظان جان و تن و روان او هسا ند امااره ماده ۀکه نگاهبانان ویژ

راسا ا و ه  خویشاکار با ایزدان و امشااسادندان؛ نگاهبان آدمی در گی ی و مینو هسا ند و ؛ ه پژوهشماده در این ارائه

عک  آن کسای که  ماود و بهپاس اسا  که آدمی در این جهان و جهان مینو رسا گار میهای این ساها  پرتو نگاهداما 

  ۀ باه گف ا خرد، روان پاا  باه مینو نخواهاد برد.  بهره اسااا  و بیبرخوردار نگردد؛ ا  خرد بی  پااسها  وماایا  این سااا 

جمشاید نیز وااور های تخ برجسا هدر سانگ رساد.  پاس اسا  که نیک و بد به آدمی میگمان ا  این ساهفردوسای، بی

 توان مشاهده کرد.اهورامزدا و دیگر نگهبانان هس ی را در دالی ویوانات می
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